
 ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۀپژوهشنام

 (209-232)صص  1398پاییز و زمستان  ،33شمارۀ  ،17سال 

 «معشوقِ پهلوان»
 تقابل با شش شخصیت حماسی الگوی پری در کهن ۀبازشناخت صورت دوگان

 2زاده رضا اشرف                                                           1علیمرادیمعصومه 

 چکیده

الگوها عناصرر مشرتر     کهناساس نظریات کارل گوستاو یونگ،  برشناسی تحلیلی،  از دیدگاه روان

رونرد     شرمار مری   بر  الگوهرا   کهنهای   گاه  ها از تجلّی  و اسطوره ها هستند  در ضمیر ناخودآگاه انسان

هرای    داسرتان ی بخر  غنرای  ها یا میراث روانی مشتر  بشر اسر  کر  در   الگو کهن  جملپری، از 

در روایرات   هرای آن   شناسایی و بازشناخ  پری و ویژگری جستار،  هدف این  حماسی وجود دارد

  قهرمانران  نام ، فرامرزنام ، شهریارنام  و جهانگیرنام  اسر   رستم و سهراب، برزونام ، بانوگشسپ

در بخر  غنرایی    از نسرل اوینرد،  همگری  اصلی این روایات، شامل رسرتم و دیگرر پهلوانران کر      

با   اس  آمدهگرد توصیفی -تحلیلیب  روش گیرند  این پژوه ،   ها، درتقابل با پری قرار می  داستان

ها، آنچ  دریاف  شده آن اس  ک  پرری، صرورتی دوگانر       در این داستانپری ی الگو کهن واکاوی

موجر  تبتیر     و صرورت مبتر  و سرازنده برعهرده دارد     بر  گاهی نق  آنیمای پهلروان را  دارد؛ 

صرورت زن جرادو، بازترابی از     ب شود و گاهی   یابی می  ی  و کمک ب  او در رسیدن ب  کمالشخص

  شرود و بایرد کنتررل شرود      یابی مری  فردی ن ب  آنیمای منفی پهلوان و سای  اس  ک  مانع از رسید

نق  مبت  در ایرران  دارای ک   پریی الگو کهنچگون   ک  اس  شدهپرداخت  ب  این نکت  همچنین 

 اس   شدهتدیل تادبیات مزدیسنایی ب  زن جادو در ، اس  باستان

  ، آنیما، پری، زن جادوالگو کهناسطوره،  :های کلیدی واژه

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 )نویسنده مسئول( دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد -1

 masoome_alimoradi@mshdiau.ac.ir.com   
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد -2

 23/1/1398 :یرشپذ یختار                        5/7/1397: یاف در یختار
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 مقدمه -1

ایرران   ملرّی هرای    قهرمانان حماس ، سرشار از اسطوره هستند و های کهن  ی سرزمینلّهای م  حماس 

با دوران پی  از تاریخ، پیوندی عمیق با باورهای کهن و  ارتتاط  لع ب مانند دیگر قهرمانان جهان 

شرناس   هاس   بنابر نظریات یونگ، روانالگو کهنهای   گاه  لّیاز تج ، همچنیناسطوره د ناساطیر دار

بر ضمیر ناخودآگاه شخصری کر  بررای     علاوهشناختی اساطیر، انسان  ، درمورد تفسیر روانیسیئسو

هرا مشرتر      متفاوت اس ، ضمیر ناخودآگاه جمعی نیز دارد کر  در میران تمران انسران     شخصهر 

 دانرد کر     گوناگون مری  های باستانی  و تجرب  ای از تصاویر  ناخودآگاه را بستر و سرچشم اس   او 

هرای مشرتر  انسران      رات تجارب عمومی ب  انردازۀ تجربر   تعداد این تصوّ»  نان دارند «الگو کهن»

انرد و    اند، در روان ما تبتی  شرده   آمده دنتال هم ب هایی ک    شدن در نسل تکرارا ها بالگو کهن اس  

 ،زنظرر یونرگ  ا  (115: 1384، شرولتز )شرولتز و   «شوند  های ما آشکار می  پردازی خیالا و در رؤیاه

نمادها و عقاید ب  مانند خصوصیات جسمی یا فکری ک  ازطریق ژن از والدین ب  فرزنردان منتقرل   

او را بررای زنردگی    و وجرود دارد    در انسران ها   بلک  توانایی در  آن ؛شوند، قابل انتقال نیستند  می

آیرد، برالقوهّ     اند، هر طفلی ک  ب  دنیا مری   اشت ها همیش  مادر د  برای مبال چون انسان»؛ کند  آماده می

  (48: 1390)شاملو، «ب  او را دارد نست دادن واکن  مناس   نشانآمادگی در  مادر و 

   و   قهرمران  مرر،، بهشر ، تولرّد مجردد،     سرفر،  فرشت ، اهریمن، مانند  ؛ها فراوانندالگو کهن

زن  و پرری  وجرود  ،های کهن جوامع باسرتانی   های تکرارشونده در اسطورهمای ( بن) موتیفجمل  از

شرمار   ب ها الگو کهنپری نیز یکی از   ها وجود دارد  ک  در ناخودآگاه جمعی تمان انسان جادو اس 

ک  اصرل  از آتر  اسر  و برا چشرم دیرده       پری، وجودی اس  لطیف و بسیار جمیل، »  رود  می

پرری، بررعکد دیرو، اغلر  نیکوکرار و       فریتد   العاده، آدمی را می  واسطۀ زیتایی فوق ب شود و   نمی

ا رهرای گونراگونی را ایفر     های کهن نق   انرزنان در داست(  257: 1386زاده،   )اشرف «ب اس اجذ

لی کر  از تجلّیرات روان انسران اسر  و در     این صرورت مبرا  »  کنند ک  یکی از آنان پری اس   می

هرای آن    جلروه  ا ورشود، صورتی ثاب  اسر  کر  نمودهر   بد تواند نیک یا   برخورد با ناخودآگاه می

: 1389، خسرروی وی و رموسر ) «شرود   ل و متغیرّر مری  ال تحولات فکری و ذهنی بشر متحروّ ردنت ب 

178 ) 

کر   اس  هایی الگو کهنآنیما و آنیموس جزء  ا برعهده دارد پهلوان ر گاهی نق  آنیمایی، پر

 ؛دارای دو جرند اسر   در روان خرود،  هر انسان در اصل  او   براساس نظریۀکند  یونگ مطرح می
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 «آنیمروس »و بخر  مردانرۀ وجرود زن را     «آنیمرا »یونگ بخ  زنانۀ وجود مرد را   نرین  و مادین 

نظر بیولوژیکی خصوصیات جرند   ازبر آنک   علاوهفرد، دهد ک  هر   نشان می الگو کهناین  نامد   می

در هر فرد، آنیمرا و آنیمروس   د  ها را در خود دار  ویژگی لحاظ روانی نیز آن از س ،مخالف را دارا

حرال، هرر مرردی حامرل       از گذشت  ترا بر  » کامل باشد    ، تا شخصی باشند داشت  یلاباید نقشی فع

از ای بارز   ای، نمون   بل تصویری انگاره ،نمعیّآن زن تصویر زن در خوی  اس ؛ ن  تصویر این یا 

ای اس  ناهمگون، موروثی و ناخودآگاه با منشأ بسریار دور کر      زن  این تصویر در عمق، مجموع 

های سلسلۀ اجدادی درمورد وجود زنان  و همرۀ    و همۀ تجرب « انگاره»ده حک شده، در سیستم زن

اق روانی موروثی اس  و ایرن موضرود دربرارۀ زن نیرز     رانطت راهم آمده توسط زن و نظانراثرات ف

-139: 1379، گریونر ) «رد اسر  ری از مر رامل تصرویری ذاتر  رز در خود حرکند  وی نی  صدق می

138 ) 

های اصرلی    ک  شخصی  گیرد قرار می ی پری در تقابل با ش  پهلوانالگو کهندر این جستار، 

، «رستم: »ند ازا ها عتارت  این شخصی  یات هستند روابخ  غنایی این جزء  وش  روای  منظون 

اس  و پنج قهرمران دیگرر کر  همگری فرزنردان و       آمدهک  داستان زندگی او در شاهنامۀ فردوسی 

، پسرر  «بررزو » ، دختر رستم؛«بانوگشسپ»، پسر رستم؛ «فرامرز»و  «جهانگیر»نوادگان رستم هستند؛ 

جهانگیرنامر ،   هرای   ترتیر  در منظومر    ب ها  آن ، پسر برزو اس  ک  سرگذش «شهریار» سهراب و

در قرون پرنجم  ها همگی   این حماس   اس  آمدهنام ، برزونام  و شهریارنام   بانوگشسپفرامرزنام ، 

اخودآگراه  نشانی از ن در این روایات کهن ک  اند   و ششم و با تأثیر از شاهنامۀ فردوسی سروده شده

پهلوان ک  در  عنوان معشوقِ ب در صورت اول ؛ شود  ظاهر میت ب  دو صورپری را در خود دارند، 

 صرورت زنِ  ب در شکل دون رکردهای پریان را دارد و کا تقابل با او نمودی از آنیمای مبت  اس  و

برا  و  اسر   یافتر  اس  ک  عینی   بار ناخودآگاه یا بخ  زیان سای و نمودی از آنیمای منفی  ،جادو

  کند  زیتا، پهلوان را دلتاختۀ خود میتغییرشکل خود ب  زنی 

 تحقیقسؤالات  له وبیان مسأ -1-1

یرک  عنروان   بر   «پرری »هرا هسرتند      ها، عناصر مشتر  در ضمیرناخودآگاه جمعری انسران  الگو کهن

وجرود دارد  ایرن    یایران های حماسی  بخ  غنایی منظوم ، ازجمل  در بسیاری از اساطیر الگو کهن

 کند   بار را ایفا می یا آنیمای منفی و زیان ،درتقابل با پهلوان، نق  آنیمای مبت  الگو کهن

 اس ؟ دادهها، همان پری اس  ک  تغییر شکل   آیا زن جادو در داستان-
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 ها حضور دارند؟  صورت آشکار در داستان  پریان و زنان جادو همیش  بآیا -

شروند و چر      ، چگونر  ظراهر مری   شرده  بررده  نران  و زن جادو در تقابل با شر  پهلروان  پری   -

 هایی دارند؟  ویژگی

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

هرای    های مربوط ب  آن، گامی در واکاوی ریشر    های کهن و شخصی   ها و داستان  شناخ  اسطوره

کهن سرزمین ایران و همچنین آثار ادبی ارزشمند پیشنیان اس  و هرگونر  ترلاش بررای نمایانردن     

، یادشرده  ننرا برا پهلوا هردف از بررسری عنصرر پرری در تقابرل        اسر  فرهنگ باستانی، ضروری 

گیرد و با عشق خود، ب  او در رسیدن   ای اس  ک  در مقابل پهلوان قرار می  بازشناخ  زنی اسطوره

زنری زیترا، خرود را    سریمای  و گاهی سریمایی اهریمنری دارد و در   ا  رساند    هدف خود یاری میب

پری در هر دو صورت خود نقشری اساسری در روانِ    شود   ک  ب  دس  پهلوان رانده می نمایاند  می

 رساند   قهرمان داستان دارد و ب  او در راه رسیدن ب  کمال یاری می

 فصیلی تحقیقت روش -3-1

ای اس   منابع اصلی مورد   کتابخان تحلیلی و ابزار کار ب  شیوۀ -توصیفینگارش این مقال  ب  شیوۀ 

نامرر ،   برزونامرر ، جهانگیرنامرر ، شررهریارنام ، بانوگشسررپ اسررتفاده، شرر  روایرر  حماسرری شرراملِ

ی شناسرای  مرورد هرا    فرامرزنام  و داستان رستم و سهراب از شاهنامۀ فردوسی اس  ک  پرری در آن 

 اس   گرفت  قرار

 تحقیق پیشینة -4-1

هرا،    از برتررین آن  اس  ک ای   اسطوره از جنتۀ بیشتر شده گرفت  صورت در ارتتاط با پری، تحقیقات

 «شناسی تطتیقری  اسطورهتحقیقی در حاشیۀ پری، »از بهمن سرکاراتی، باعنوان  اس  حیتحقیق منقّ

ها، مانند سران    ادبیات مزدیسنایی و برخی داستانآن در حضور تطوّر سیر ک  در آن پری و  (1350)

 هرای غنراییِ    رتتاط با داستانپری و آنیما در اخصوص  ب یی و الگو کهننقد ولی ؛ اس  شدهبررسی 

ا ه  ی پژوه در برخ اس   گرفت ورد توجّ  قرار کمتر م ک  هدف اصلی این جستار اس ، ها  حماس 

یی الگرو  کهرن تحلیرل  »ماننرد   ،ها بررسی شرده   یا دیگر حماس  های شاهنام   آنیما در یکی از داستان

در ایرن  هرا، ازجملر  آنیمرا،    الگو کهرن و انصاری پویا ک   تاییغجاز  (1394) «داستان زال و روداب 

هایی ک  بیشتر برا ایرن مقالر  در ارتتراط اسر  و یرک یرا چنرد           پژوه اس    شدهداستان بررسی 

عترارت اسر     ،انرد   مورد واکاوی قرار گرفت  ها آن درشخصی  مورد بحث در این پژوه  یا پری 
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هرا و    خویشرکاری پریران در اسرطوره   از آیدنلو ک  در آن ( 1388) «از حماس  تا اسطوره»کتاب از: 

همچنرین   اسر    کررده را بررسری   های حماسی  ا در منظوم ه  های پریان با برخی شخصی   شتاه 

ها و ازجمل  آنیما الگو کهن( 1388) «های شاهنام  با رویکرد هرمونتیک  عاشقان »غفوریان در کتاب 

« خران پهلروان   هفر  » درآیردنلو    اسر   کردهشناسایی شاهنام   های  های غنایی داستان  را در بخ 

( ب  پری و خویشکاری آن در ارتتراط برا برخری قهرمانران حماسری ازجملر  بانوگشسرپ        1388)

( 1397)« هرای غنرایی شراهنام     داستانتحلیل الگوی خویشکاری پریان در »در مقالۀ اس    پرداخت 

ایی غنر هرای    های پری در داسرتان   ب  تحلیل خویشکاریفشارکی  محمدیو  یآقاخانی بیژنی، طغیان

دو متحرث اساسری   با این وجود،   اند  پری را بررسی کرده ورزیِ عشقو چرایی  اند  پرداخت شاهنام  

اینکر  تراکنون در هریژ پژوهشری پرری و زن       -1 :ند ازا ک  عتارتاس    ماندهدر این رابط  مغفول 

پرری   -2انرد     صورت تجمیرع بررسری و مقایسر  نشرده     ب جادو در تقابل با ش  پهلوان موردنظر 

قهرمران  سرایۀ  عنوان آنیمرا و   ب های دوگان  و پنهان در داستان   یی با ویژگیالگو کهنصورت نقد  ب 

ک  در این جستار این دو متحث مورد واکاوی و بررسی بیشتر قرار  اس  نگرفت مورد واکاوی قرار 

 اس   گرفت 

 ی پری در نقش آنیمای مثبتالگو کهن -2

ن اسر  و قداسر  زن بر     هرای قترل از تمردّ     ب  هزاره متعلقبانو  ایزدا ه  یصورت ال ب تقدّس زنان 

طور ک  زمین گیراه را   آورد، درس  همان  دنیا می زن، بچ  ب »شود    ارتتاط او با زایندگی مربوط می

جادوی زن و زمین،  ؛ بنابراینکند  دهد، یعنی همان کاری ک  گیاه می  و ب  بچ  غذا می کند  مید لمتو

هرا را تغذیر      د و آنلرّ هرا را متو   ها با هم پیوند دارند  تجسّم نیرویی ک  صورت  یکسانند، آندو  هر

هنرهای قدیم  شده درمورد انجانمطالعات »(  253: 1376، )استروس «درستی مؤنث اس  ب کند،   می

ارد  در بزر، یا مادر زمین در آغاز عصر حجر د الهۀماقتل تاریخ، اشاره ب  پرست  س دمقو اشیاء 

صرورت   بر  و سراختار اجتمراعی   داده   مضرامین اصرلی را تشرکیل مری     ،زن و براروری  ،این کری  

د اس   کی  پرست  الهۀ بزر، ظاهراً تا س  هزار سال قترل از مریلا   بودهتتاری مادرسالاری و مادر

  (45 :1372)دانیلز، «مسیح در تاریخ بشر رواج داش 

مسریح  ان کر  چنرد هرزار سرال قترل از مریلاد       ایرر  با بازشناخ  عقایرد سراکنان اولیرۀ فرلات    

عنروان نمرادی از    بر  بریم  زنان در این زمران    ها پی می  اند، ب  ارزش بالای زن در میان آن  زیست   می

زمان ک  در تاریخ ب  دوران نوسرنگی معرروف    آندر »اند    برک  و زایایی مورد احتران فراوان بوده
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 برای یافتن نی از آت  و ساخ  ظروف سفالی و همچنین جستجوزنان کارهایی مانند نگهتااس ، 

را برعهرده   هرا  آن فصرل رویر    گیاهران و انرواد  ها و شناسرایی    های نتاتات، گردآوری میوه  ریش 

بین وظایف زن و مرد صورت گرفت  و شاید بر همرین اسراس، زن برر     تعادل عدندرنتیج  ؛ داشتند

کند، بر  مقران     زن در این دوران، قتیل  را اداره می اس   آمدهوجود  ب مرد تفوّق یافت  و مادرسالاری 

چراکر  زن ناقرل   ؛ شرود   محکم میزنان  توسطصال خانواده ترسد و همچنین زنجیر ا  روحانی  می

  زن یکری از امرور مخرتص سراکنان     یر ترین شکل خود اس   این طرز اولو  خون قتیل  ب  خالص

؛ (11: 1375، )سرتاّری  «اسر   شرده های فراتح وارد    اب آریاییآد اصلی نجد ایران بوده و بعدها در

؛ و مردسالاری جای آن را گرف  التت  دوران مادرسالاری و رسیدن زنان ب  مقان اله ، چندان نپایید

، )آیدنلو «حال، آثار و قراینی از آن در جهان گوناگون آداب و معتقدات بشری ب  یادگار ماند این با»

کر  کشراورزی از    النهررین   هرایی همچرون برین     باستان در سررزمین  در دورانبنابراین  ؛(10 :1387

عنروان الهرۀ    بر  و داشت   ینقشی آییندلیل توانایی زای ،  ب ، زن اس  بودهاهمی  فراوانی برخوردار 

شاید بتوان حردس زد کر  ایرن عقیرده از آن سررزمین بر  ایرران          اس  بوده پرست مورد برک ، 

   اس   یافت  راه
جملر    ازنقراب  یررد   گ  برر اثرر پیونرد برا آنیمرا از نقراب جنگراوری خرود فاصرل  مری          پهلوان 

 کنرد و   ازی مری ربر ان در زنردگی اجتمراعی خرود    رانسر  ک  ب  نقشی دارداره رهاس  و اشالگو کهن

 کر   کننرد   بیننرد و تصروّر مری     بلک  چیزی اس  کر  مرردن آن را مری    ؛واقعی او نیس  درواقع خودِ

هرا و    بر  خواسرت   »آنک  دلیل  ب ، دبیشتر مواقع نقاب بر چهره داردر انسان شخصی  واقعی اوس   

ان دهرد   رپسندد نشر   ان شکلی ک  اجتماد میرمقرّرات اجتماعی پاسخ مبت  بدهد و خود را ب  هم

: 1388)دارابی، «ان نگ  داردری خود را پنهاب سعی دارد شخصی  واقعران ازطریق نقردر واقع انس

گیررد و نقر  معشروق را ایفرا       فاصرل  مری  شود، از نقاب خرود    ک  عاشق می  پهلوان، هنگامی ( 84

ن آن برای پهلوا ،شخصی  (مردانۀ)یا  رد با وج  زنان های برخو  بنابراین یکی از سودمندی؛ کند  می

ب  دنیای احساسرات   گیرد و  ی کوتاه فاصل  میدتاس  ک  از نقاب سلحشوری خود هرچند برای م

یری کر   شرود ترا او در مسر     مری این فاصرل  سرت     شود؛ التت   خودِ واقعی شخصیت  نزدیک میو 

ها، آنیمرایی قدرتمنرد و پرجاذبر  ماننرد       تر عمل کند و عامل این دریدن نقاب  رو دارد، درس  پی ِ

   پری اس  



 215 پری در تقابل با شش شخصیت حماسی( ۀمعشوق پهلوان )بازشناخت صورت دوگان

 داستانهای پنهان   عنوان معشوق پهلوان در لایه بهحضور پریان  -1-2

کر  احتمرال    شرود   مری  دیرده  هرایی   ، هماننردی ها و پریان  ی زنان در برخی از داستانها  میان ویژگی

رخری از  ب؛ کنرد   ها )در مفهون ایزدبانوی کامکاری و ایجاد نسل( را اسرتوار مری    بودن آن سرش  پری

نمایاندن ب   رخمقابل قهرمان در مکانی دورافتاده،  شدن ناگهانی پری در ظاهرها عتارت اس  از:   آن

کردن خود بر    تتدیلارتتاط پری با نخجیر و نخجیرگاه و توانایی  ،کنندۀ پری خیرهپهلوان و زیتایی 

در بیشر  و  ها و اسراطیر مختلرف، پریران      ارتتاط پری با بیش  ک  معمولاً در داستان ،موجودی دیگر

آغوشری برا او،    هرم پروای عشق خود ب  پهلوان یا میل   نند، ابراز بیک  سارها زندگی می  چشم گاهی 

هرای دیگرری نیرز      پریان نقر  التت  (  78-80: 1388آیدنلو،) آوردن فرزند دنیا ب شدن پد از  دناپدی

آورنرد، اشرخاص و     های گسترده و رنگین پدید می    ها، خوان  ازجمل  آن اس  ک  کاخ» کنند؛  ایفا می

 ،لاشود-لوفر) «بخشند  آورند و گنج و خواست  ب  دیگران می  های گوناگون درمی  صورت  ب اشیاء را 

1366 :246-247)  

هماننرد  تروان    مری  ،هایی کر  ذکرر خواهدشرد     با توج  ب  ویژگیشهرو را  ،نام برزوۀ منظومدر 

صرورت   ب در داستان  شود و  ک  بر راه پهلوان ظاهر می دانس ای   پریپنهان داستان، لایۀ در  تهمین 

پی  - برطتق داستان برزونام ، سهراب در بیس  سالگی شاهزادۀ سرزمینی دوردس  حضور دارد 

رود تا استی   در نزدیکی توران اس ( می)ک   ب  سرزمین شنگان -جنگ با رستماز رفتن ب  ایران و 

برر او   نخسر   گراه کنرد و در ن   برای خود برگزیند  در آنجاس  ک  سهراب با شهرو برخرورد مری  

و  بر نق  او در براروری  علاوه ،ها وجود دارد  ر دیگری ک  از نق  پری در اسطورهبندد  تعتی  می دل

 -مادر سیاوش و منیرژه  ،تهمین - س  تن از زنان در شاهنام بودن اوس    بیگان  ورزی با پهلوان،  کان

تان فاقد نقر   فریتند  اگر قهرمان زن داس  و او را میگیرند  مین قرار در مرز کشور بر سر راه پهلوا

جوامع کهن شخصیتی منفی تلقرّی  در  ،داش   میبود و صرفاً انگیزۀ باروری   سیاسی و اجتماعی می

   (61-60: 1389، مختاریان) شد  نمی

ها، زنی بیگانر  و    توانست  اس  خودی هم باشد، حال آنک  او در داستان  ایزدبانوی زایندگی می

ایرن فرضری  را   سرزمینی خارج از سلطۀ اهورامزدا،  حضور درین  و شهرو  تهم مانند؛ س اانیرانی 

زیتاییِ تهمین ، آنان اس    یها  ویژگیازجمل  و زیتایی  دارندپریان  ی سرشتآنان ک  کند   تقوی  می

 :اس فرازمینی و مینوی 
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 جششانپ پششا  ،روانششش دششرد بششود و تششن 
 

 تششو تفتششی کششه بهششره نششدارد ز دششا      
 

 از او رسشششتی ششششیرد  دیشششره مانشششد   

 
 آفشششرین را بنوانشششد   جهشششاناو بشششر،   بشششر  

 (122 :1369، )فردوسی                         

 بندد:  بر او می ای دور دل  نانک  سهراب با دیدن او از فاصل چ ، سزیتا شهرو نیز همانند تهمین 
 بشششه دیشششدار مشششاه و بشششه بشششالا بلنشششد  

 

 کمنششدردششانش چششو تششو بششود و زلفششش   
 

 چششو سششهراد دیششد ایششن چنششین مششه ز دور

 
 هششی انششدر زمششان شششد دلششش نا ششبور     

 (30: 1384، رازی ییعطا)                      

 رسرتم و تهمینر   عشرق  مراجرای  ک  در اس  های پریان   از ویژگی ،و شکارگاه شکارارتتاط با 

در داستان رستم رسد    می تهمین  ب گاهی در مرز توران اس  ک  چراک  رستم از شکار ؛وجود دارد

پادشاه سمنگان )پردر تهمینر ( بر  رسرتم تسرلّی       ،آغازدر »  هایی پنهان وجود دارد  جنت  ،رابو سه

واقرع خرود بر  ایرن کرار خواهرد پرداخر  و         درو یاف   خواهدرا باز دهد ک  او است ، رخ   می

مررز  رفتن رسرتم بر    توان گف    می(  51: 1395، مطلق خالقی) «دهد  گون  قول می   همینباز  ،تهمین 

شدن رخ ، طرحی از جان  تهمین  برای کشاندن او بر    ربودهدنتال آن  ب و  برای صید گورتوران 

سروی   بر  را پهلروان   ،وسریلۀ شرکار   ب  پری های پریان اس  ک   این ماجرا شتی  داستاناس    توران

هرای شر  پرد از      در نیم  ،پهلوان اس   شدهتتدیل ب  ربودن رخ ِ  داستانک  در  کشاند  خود می

 ؛دهرد   و رخ  را نیز ب  او وعرده مری   کند ک  مشتاق اوس   ، دختری زیتا را ملاقات میگساری باده

 بینرد    خرود را مری  در تهمین ، تصرویری از آنیمرای   او شود    راضی می با آن دختر پیوند ب درنتیج  

هرا    های روانی زنان  در روح مرد اس  و تمرامی ایرن جنتر       آنیما در یک مرد، تجسّم تمان گرای»

 «هرای یرک زن واقعری را ترداعی کنرد       نظرر فررد ویژگری    درای فرافکنی شوند ک    گون  ب توانند   می

 ( 188: 1390)فضیل ،

سرهراب بر  مرغرزاری در شرنگان      ک    طوری  وجود دارد؛ ب شکارگاهیز ارتتاط با نام  ندر برزو

هرایی کر      داستان» زد با  عشق می نردِشهرو و در آنجاس  ک  با  استی برای خود برگزیندرود تا   می

مرد  ، بر دارد و پیوست  زنان افسان دراس ، عنصر عشق را  شدهگاه مرزی واقع   در شکارگاه یا جشن

برا  دیگر خویشکاری تهمین  ک  در پیوند   (189: 1383،)مزداپور «اند  ورزی ترغی  کرده عشقرا ب  

ترر    اقرترا رسرتم را مشتر    اره ب  پاکدامنی خود اس ربا اش س ، دلربایی از پهلوانسرش  پریانۀ او

 کند:



 217 پری در تقابل با شش شخصیت حماسی( ۀمعشوق پهلوان )بازشناخت صورت دوگان

 کشششز از پشششرده بیشششرون ندیشششدی مشششرا 

 

 نشششه هرتشششو کشششز آوا ششششنیدی مشششرا    

 (122: 1369، )فردوسی                         

ازدواج رسمی و مراسرم   بارۀدرچراک  چیزی ؛ توان نان ازدواج داد  ب  پیوند رستم و تهمین  نمی

انرد، آن را    را غیراخلاقی دانست آنک  این ماجرا دلیل  ب ب  آن در داستان وجود ندارد و بعدها  مربوط

پرد  شهرو نیز   اس  شده  نمی، این کار قتیح شمرده ای  درصورتی ک  در باف  اسطوره ؛تغییر دادند

خرود   دلتاخترۀ ، پهلروان را  اش  مانند تهمین  با اشاره ب  پاکردامنی  ،خودمعرفی  سهراب و از دیدار با

 کند:  می
 همشششان ددتشششره مشششن کشششه زاده همشششان

 

 بشششه مهشششر ددایسشششت تشششن  نهششششان     

(30: 1384، رازی ییعطا)   

در تهمین  و شهرو وجود دارد، مانند اینک  هر دو ساکن قلع  هسرتند  دیگری پریانۀ های   ویژگی

بر  پیونرد   کنرد کر      با سهراب برخورد می ای    اه پریان اس   شهرو در کنار چشم یادآور قلعۀ شک  

 هرا اغلر     دهرد؛ آن   وضوح خاستگاه آنان را نشران مری   ب  محل ظهور پریان  دارداشاره پری با آب 

، گربرران  شروالی ، ) شروند   ها ظاهر می  چشم های خروشان یا   یا در کنارۀ رودخان  ها  نزدیک سیلاب

سوی شرهرو و تهمینر     ب  ،دیکی مرز تورانمرغزاری در نزو سهراب هر دو از  رستم  (221: 1384

 شود     ها را یادآور می  شوند ک  ارتتاط پریان با بیش   می رهسپار

کر   دانس   ییا ایزدبانواناز تتار پریان توان   ، میهای پریان   ین  و شهرو را با توج  ب  ویژگیتهم

 کننرد    داستان نق  مهمی ایفرا مری   هرمانقشخصی ِ در تبتی  اند و   شده  راه پهلوان ظاهر می بر سر

و  هرای خرود    سای توانی سهراب در متارزه با نان  تهمین ، بلک  ، رستم و سهراب عامل مهم تراژدی

شهرو نیز بررای  ب  سرزمین پدری خود لشکر بکشد   شود  رسیدن ب  خودشناسی اس  ک  ست  می

در برابر سرنوش  پسررش   ک  ، او برخلاف تهمین داردی مادر و پیر فرزان  را الگو کهنبرزو نق  

 شردن   کشرت  شرتابد و از    از بند ایرانیان مری  برزورامشگر ب  نجات  سوسنمنفعل اس ، ب  کمک 

 کند   دس  رستم جلوگیری می ب 

هرا برا یکردیگر اهمیر        آن پیوندهستند ک  نیز آنیمای مبت  دو پهلوان سرش ،  پری زناناین 

 :1388، )غفوریران  «دهرد   بخ  مهمی از روان قهرمان مرد را تشکیل مری  ،روان زنان » چراک دارد؛ 

اما سهراب در همین زمان کوتاه با  ،افتد  با سهراب تنها یک روز اتفاق می هرچند دیدار شهرو(  91

 گذارد  برزو و سهراب  شود ک  جا پای او می  و از او صاح  فرزندی مییابد   میپیوند آنیمای خود 
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این تصوّر وجود دارد ک  من  از پردر،  »  دو در جستجوی پدر و درواقع هوی  خوی  هستند هر

ایرن مرن  شرخص اسر  کر  در رمرز و راز       ا مر اشود    جسم و غالتاً ذهن از مادر ب  ارث برده می

  (252-253: 1376، ستروس)ا «زند  و درواقع سرنوش  شخص را رقم می پیچیده شده

مترارزه  ها   با سای  او ولی برخلاف ؛کشد  میکر لشبرزو، هرچند در ابتدا همانند پدرش ب  ایران 

 ،و ایرران  شرود برا هویر  خرود یعنری رسرتم        میق فمو  او دشو  میکند و پهلوان سرزمین ایران   می

د لتوبنابراین ؛ یابد دس نتوانس  ب  آن ک  سهراب  چیزییابد،  دس رو شود و ب  خودشناسی   روب

را سریاوش   شهمانند کیخسرو ک  سرنوش  پردر  اس ، مجددولادت نوعی  ب  برزو برای سهراب

 کند   کامل می

  ورت آشکار در داستان بهحضور پریان  -2-2

فرامرزنامر  و  در حماس  وجرود دارد  در منظومرۀ   نیز صورت آشکار  ب  ،صورت مضمر ب جز  ،پری

گیررد  در ایرن دو     قرار مری  پهلوانانصورت آنیما و آنیموس مبت  درمقابل  ب نام ، پری   بانوگشسپ

نامر ، روزی کر     بانوگشسرپ در  د نر نانمای  مری در پیکر نخجیر )گور و آهو( خود را پریان  داستان،

با گرز، شریر   او برد و  می پناهب  بانو  گوری از دس  شیر ،روند  و فرامرز ب  شکارگاه می بانوگشسپ

انو معرفری  رشرود و خرود را بر  بر      آورد  ناگهان گور تتدیل ب  جوانی زیتا مری   پای درمی ازژیان را 

 کند:  می
 بگفشششتش کشششه ای مشششاهن روی زمشششین   

 سشششر در پنشششاه مننشششد  بشششه سشششرپشششری 

 

 مششششنی پادشششششاه پششششری، نششششاه عششششین  

 فششششوون از دردتششششان سشششش اه مننششششد   

 (58: 1382، هنا بی)                               

و نمرودی  مذکر گیرد،   ای ک  درمقابل او قرار می  دلیل آنک  قهرمان این داستان زن اس ، پری ب 

 ت بارز پریان اس ، در پادشاه پریان وجود دارد:اکننده ک  جزء صف  زیتایی خیرهاز آنیموس اوس   
 ز ناتشششاه پیشششدا بششششد یششش  جشششوان   

 بشششه دیشششدار چشششون مشششاه تابنشششده بشششود

 

 قشششد همسشششو سشششرو روان ،کشششه را مشششاه 

 دشششش ششششاه تشششا بنشششده بشششود مطیششش  رُ

 (57 :)همان                                        
 

بر  برانو    دهد، او جامی از لعرل و یراقوت و د رّ    ک  بانوگشسپ، شاه پریان را نجات می  هنگامی

دخترر شراه   صورت دارد  بر روی آن جان، پرنیانی اس  ک  بخشی پریان  گنجبخشد ک  اشاره ب    می

 دهد:  ، دل از دس  میو فریتا بر روی آن نق  بست  اس  ک  فرامرز با دیدن آن نق ِ زیتا پریان
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 بنامسشششت آن ششششاه فرششششو  ششششوش  

 فرامشششرز زان  شششورت از دسشششت ششششد 

 

 هششوش   سششوز ددتششر بششه فششر  و بششه    جهششان 

 ز جشششاه مشششی عاششششقی مسشششت ششششد   

 (58)همان:                                         

داستان بانوگشسرپ  اس ، شامل  شدهآن ارجاد  فرامرزنام  ک  ب  چاپ سنگی هندوستانِنسخۀ 

بر   توجر   برا  باشرد    بودهنام ، جزئی از داستان بلند فرامرز   رسد بانوگشسپ  نظر می ب شود و   یز مین

دسر    بر  و تربیر  او   آمردن   اردنیر  بر  ان رک  در نسرخۀ جراری فرامرزنامر ، داسرتان او از زمر     آن

او اولرین دیردار   را باید  توسط فرامرز نوجوانپری دیدن تصویر اس ،  شدهاق رالح بانوگشسپ نیز

رود ترا    ب  چشم  میک  کند  او   دیدار میان پری ربا همرامرز رف ها بعد  الرس بدانیم خود  ایربا آنیم

 تن بشوید:
 یکشششی مشششاه را دیشششد چشششون ار شششوان

 سششششان یکششششی نششششارونبششششه بششششالا ب

 تششر ز بششاش بهشششت  ردسششار دششوش بششه 

 

 نشسشششششته بشششششه نودیششششش  آد روان   

 شششکن بششر   سششیه زلششک مشششکین شششکن   

 سرشششت   جششان دارد آن مششه  تششو تفتششی ز 

 (375: 1386دسرو کیکاوو ،)                
 

شرود کر  ارتتراط پرری برا        رو مری     گرور روبر  ئیبانوگشسپ در نخجیرگاه با شاه پریان در ه

یرافتن از دسر     نجرات پرد از  دهد  شاه پریان   شکارگاه و توانایی او در تغییر صورت را نشان می

توان سایۀ بانوگشسپ   سرخاب را می شود   صورت جوانی زیتارو ظاهر می ب سرخاب )شاه جنّیان( 

کند  فرامرز   دشاه پریان دیدار میپا ،«عین» دانس  ک  پد از نابودکردن او با روان مردانۀ خود یعنی

 خواند:  سوی سرزمین خود فرامی را ب او پیکر آهویی رود ک  پری، در   ب  شکار میدر خاورزمین، 
 یکششی آهششویی بششود بششا تششاد و تشش     

 از آن تَششششرد تیششششره بششششرون آمدنششششد 

 بیامشششد دمشششان آهشششو از بشششیی جشششان   

 

 سشش   او یکششی تششرن چششون نششر ه    پششزپ 

 آمدنشششدبشششه تیشششوی نشششدانی کشششه چشششون 

 بیفکنشششششد دشششششود را بشششششرپ پهلشششششوان

 (374: 1386دسرو کیکاوو ،)                
 

وی با ایرن شریوۀ   »  اس  های پریان برای اغوای پهلوان  جمل  شیوه ازصورت نخجیر  ب درآمدن 

 «شروق و میرل در دل مرردان برافرروزد     اس  ترا آتر    کرده  میگری   آسا میانجی  ورجاوند و معجزه

زیترایی او  اساساً نماد زنانگی اسر    آید،   ب  قال  آن درمی ک  پریآهو ک  (  303: 1381)لاهیجی،

شرود  در    و اغل  نگاه او ب  نگراه دخترری جروان تشرتی  مری      العادۀ چشمان  نهفت   در برق خارق
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مخرتص بر     آهو مادهشوند  در اساطیر یونان،   ها ب  غزال  تشتی  می  پریان گاهی شاهدخ های    صق

   ( 314-312 :1379 گربران، شوالی ،) «اس  (و ازدواج)ایزدبانوی عشق  هرا

پیوندی عمیق با زای  و حیرات   ،آب  ارتتاط دارد نیز آبعنصر با منظومۀ فرامرزنام ، پری در 

توان در سر  مضرمون     معانی نمادین آب را می» شوند   و پریان اغل  در کنار چشم  ظاهر می دارد

فرامررز    (3: 1386، حقییرا ) «دوباره خلاص  کرد چشمۀ حیات، وسیلۀ تزکی  و مرکز حیاتِاصلی 

بیند ک  خود را ب    پری را میدر کنار چشم  ، درس  مینزدیک سرزمین پریان درپی آهو ب  چراگاهی 

 کند:  او معرفی می
 ناپدیششد شششدبگفششت ایششن و در چشششمه   

 روی مشششاهدلشششش پشششر ششششد از مهشششر آن 

 

 از  مشششششش برت یشششششد د  قهرمشششششان  

 جششوی   چششاره   د    و بششه   تشششت     اندیشششه پششر

 (375: 1386،روکیکاوو سششششد)            
 

شرود،    ناپدید مری آن بردن از فرامرز در  دلدارد یا برای سکون   چشم  در پریتصویر ک  این 

منظومرۀ  در  پریان یادآور پریان دریایی اس  نوعی  ب شود و   دیگر دیده می های  ندرت در داستان ب 

یمروس  نیمرا و آ نآ نمرودی از  و را دارنرد نیکوکرار  پریان های   ویژگینام ،   بانوگشسپ و فرامرزنام 

کنرد کر      دیردار مری   (آنیموس خود) شاه پریانبا گشسپ بانو  هستند بانوگشسپ و برادرشمبت  

شرود، آمروختن هنرر      مری  اواز ایرن دیردار نصری      کر  انجامد، خیر و برکتی   چند ب  پیوند نمیهر

شرود    نخسر  آنکر  سرت  مری     ؛برای بانو دو سودمندی دارد این هنر بر پرنیان اس   دوزی سوزن

گرفتن در  قراردلیل  ب -یافتن آنیموس شدتوجوهی از ظراف  و لطاف  آنیمای روان خود را ک  در 

م و فرامررز  ای چون جنگاوری و فرافکنیِ آنیموس رست  یطی مردان  و کس  خصوصیات مردان مح

از  دیگر آنک  زیتایی او ک  آن هرم نمرودی  و  دس  آورد ب دوباره ، بود دادهاز دس   -بر روان خود

سروی او روانر     بر  دوزی در عالم فاش شود و خواستگارانی از سراسرر جهران     آنیماس ، با سوزن

رو شرود کر      روبر  (اننرد تمرتراش  م) اش  های ناخودآگاهی  سای  موج  شود تا باهمچنین شوند و 

با یاری دو پیر فرزانر  یعنری رسرتم و زال، برا     سرانجان موج  یکپارچگی شخصی  در او شود و 

اس  پری در داستان فرامرز نیز نمودی از آنیمای مبت  پهلوان   یابدخود یعنی گیو پیوند  آنیموس

  رود  مری  ارهف  مرحلرۀ دشرو   آزمونی باب  ، )شاه پریان( ب  خواس  پدرشاو برای رسیدن ب   ک 

بر آنک  ب  گنج دس  پیدا کند، از آزمرون   علاوهها   با شکس  سای تا  شود  ست  می دیدار او با آنیما
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نران   ب ی صاح  فرزنداز ازدواج با پری،  او یابد  د دس دد مجولتب   نوعی ب سربلند بیرون بیاید و 

 شود   سان می

 پذیری آنیمای منفی  و تبدیو آن به زن جادو و نقشی پری الگو کهن -3

، در ادبیات فارسی پری تصویری دوگان  دارد؛ گاهی زیتا و افسونگر اس  و گاهی اهریمنی اسر  

هرای    در برخری داسرتان   کر   را زن جادو یا همران جرادوگر  شود    چنانچ  دیدن او ست  جنون می

برای رسیدن ب  کمرال و خودآگراهی    پهلوانراه  دسعنوان شخصی  منفی،  ب حماسی نق  دارد و 

، دارای ها  داستانولی در بسیاری از  ؛ی دانس یکنیکوکار توان با پریان   رسد نمی  نظر می ب  ،شود  می

هرگونر  تروانِ   »از آنران کر     کنرد    میبا پریان اس  و برای اغوای قهرمان تلاش  های مشاب   ویژگی

شردن و   برارور بهرر   ازری داشت  و بر  پنردار مردمران،    فریتایی و جاذب  و افسونگری زنان  برخوردا

آمیختند و با نمرای  زیترایی و جمرال خرود       ای درمی  شاهان و یلان اسطوره زاییدن با ایزدان و نیز

 ( 7: 1350، )سرکاراتی «کردند  آنان را اغوا می

مزدیسرنایی و    ب  قراین موجرود در کتر    جاس  ک  با تو این زن جادو بارۀدر بحث قابل نظر

انرد و    اهریمنری نتروده   درواقع موجودات ها  آنک   رود  ای ایران، این احتمال می  اسطوره های  داستان

کر    اند  بودهمورد ستای  ری و بقای نسل نمادی از باروعنوان  ب های برک  و روزی،   همچون اله 

پرد از    اسر   گرفتر    میچشم  سر (روانیعقاید مهری یا ز ) ب  پی  از زرتش  مربوطاعتقادات از 

چنین ک  د شون  میجزء جتهۀ اهریمن شمرده و  شود  دگرگون میپریان  چهرۀ مبت ِظهور زرتش ، 

، زن جادو یا همان پرری بردکار،   ها  اس  و در برخی داستان یافت ب  ادبیات نیز راه  تصویری از آنان

بر   شخصی  منفی و زیانکار از سوی دشرمن،  صورت  ب خود پریانۀ با حفظ برخی از کارکردهای 

ماننرد بسریاری از    پریران بنرابراین  ؛ ندشرو   منظور شکس  ایران گمارده مری  ب  ،پهلوانانقصد فری  

 ؛نرد شرکل یافت  تغییرا ظهور دین جدید، و ب در گذر از اسطوره ب  حماس ای،   های اسطوره  شخصی 

هرا  در رؤیاو گر در شعر و ادبیرات  زنی زیتا و افسونعنوان  ب آنان  یادگاری از حضور ،با این وجود

نمای زندگانی  تمان آینۀها  آن» حضور دارد معی ایرانیان اس ، همچنان ای از ناخودآگاه ج  نشان  ک 

بندنرد،    تصاویر نجرومی و فلکری سراسرر عرالم نقر  مری       همۀای ک  در آن   روانی ما هستند، آین 

و تصاویری ک   روند  د، تصاویری ک  از حدودی فراتر میدارن تصاویری ک  در مرتتۀ نود بشر قرار

زیرا ب  عالم جمادی و نتاتی و حیوانی یا  ؛هایی ناخودآگاه، بی  نیستند  دیگر برای آدمی جز خاطره

رؤیاها مورد در آن زمانی ک    (39: 1366، دلاشو-لوفر) «تعلقّ دارند تطوّرین یپاب  انسان در مرتتۀ 
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ی از اجداد ما ب  ارث ا  همچون خاطرهتنها نقشی از آن در ناخودآگاه ما اکنون  لیو ،باور انسان بود

 اس   رسیده

باشرد و   داشت د دلیلی توان  می ها ب  زنی بدکار  شدن چهرۀ پری در متون اوستایی و داستان تتدیل

ا، پری زنری از  ه  نب  آنک  معمولاً در داستاتوج  طور ک  ذکر شد، با  همان هاس   بودن آن بیگان آن 

و آنک  جرزء  بودن  بیگان دلیل  ب ک  پریان نظر گرف   دراین فرضی  را توان   میسرزمینی دیگر اس ، 

انرد، پرد از ظهرور دیرن       النهررین بروده   برین ب  سررزمین   مربوطشاید معتقدات پی  از زرتشتی یا 

اخرلاق   مسألۀآوری زرتش  ک  ب   دینویژه  ب های اخلاقی و   ارزشل وتحدر اثر تغییر و »زرتش  

شران بر     سرش  شرهوانی خرود و وابسرتگی نزدیرک    عل   ب  ،حد داش  از بی ی جهایی توو پارس

از انجمرن ایرزدان رانرده شردند و      (Ritual orgies) هرای آیینری    هرا و مراسرم کرامرانی    جشن  نکا

هرای اهریمنری     بروده صرورت   بر  یرن مزدیسرنا   در آیین زرتشرتی و د  ،دگرگونی جوهری پیدا کرده

 ( 7 :1350، )سرکاراتی «درآمدند

خردایان  انرد؛    پریان ب  همان سرنوش  دیوان دچار شرده ک   گف توان   میبراساس این فرضی  

موجرودات  پرد از ورود دیرن زرتشر  بر       اند(  شاید ایزدان باروری مرد بوده)مورد پرستشی ک  

خوانرده   (deva)و هندی باسرتان، دووِ  ( daeva)و واژۀ دیو ک  در اوستایی دئ» ند اهریمنی بدل شد

شرد؛    شود، اصلاً ب  معنای خداس   این واژه در قدیم ب  گروهی از خدایان آریایی اطرلاق مری    می

کننردگان و شریاطین    گمرراه )دیروان(،   ولی پد از ظهور زرتش  و معرفی اهورامزدا خدایان قردیم 

کر    جز ایرانیان، هنوز معنای اصلی خود را ب خوانده شدند  کلمۀ دیو نزد همۀ اقوان هند و اروپایی 

ه برا دیروان، در   همررا پریران  آیین مزدیسرنا  در   (371: 1386، یقیاح) «اس  کردهخدا باشد، حفظ 

ها در کنار   اند ک  از آن  ید و پتیارههای پل  پریان گروهی از بوده ،نامۀ اوستا در»اهریمن هستند  لشکر 

شران بر     دیوان و جادوان و جهیکان نان رفت  و برای چیرگی ب  آنران و شکسرتن گزنرد و دشرمنی    

اس   در اوستا همچنین نان چنرد پرری    شدهبرخی از پهلوانان و پارسایان نیای   و ایزدان و فروهر

ریفتن یلان و ب  فکارانند و برای  زش اس   آنان نیز از اهریمنان و  آمدهطور جداگان   ب تنهایی و  ب 

 ( 1: 1350، )سرکاراتی «کوشند  یان جهانِ سود و نیکی میز

زمرین نیرز وجرود     مغررب   ادبی ها ب  جادوگران بدسرش  در سنّ  تتدیل پری زیتاروی افسان 

بینیم ک  ملکر     اینک می» :اس  داده بودن پری را نشان وجهی دوخوبی  ب شکسپیر با ملک  مو ، دارد  

/ دس ِ یرک کدخردا    با چوب/ او قابلۀ پریان اس  و ب  بزرگی یک سنگ عقیق/ مو  ب  دیدار آمده
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هرای اسرتان را     این همان مو  اس  ک  شتان  یرال  /شود     ای کوچک کشیده می  های درشک   با اس 

ایرن چنرین   / آورد  های عظریم مری    / ک  نکت زند  های جادویی می  / و در پشم نرن ایشان گرهبافد  می

   (219: 1384، گربران )شوالی ، «شکسپیر، رومئو و ژولی () اس  جادوگر

زن و ها عموماً پری شخصیتی مبتر  و نیکوسریرت دارد     در داستانبرخلاف متون مزدیسنایی، 

بررای مبرال در   ؛ شررور اسر    شخصی  اهریمنی و گاهی نیکوصورت دارد و درواقع پرریِ  ،جادو

ف قر توای   رسرد و در کنرار چشرم      ر مازنردران مری  شاهنام ، رستم در خان چهارن، ب  مرغزاری د

رود ترا او را بفریترد  او     ای زیتا ب  نزد رستم می  ح  کند، در آنجا زن جادو با چهرهکند تا استرا  می

اغروای  یافتن، ارتتراط برا آب و ترلاش بررای      کلش تغییرهمچون زیتایی، توانایی پریان  یها  ویژگی

کر   زن جادو  شایدشود    ای ظاهر می  صورت پتیاره ب  ،نان خداوند مدنآپد از  لیو ؛پهلوان را دارد

و اگر تهمتن نان خداونرد را برر    آغوشی با او را دارد همقصد نمایاند،   خود را ب  شکل زنی زیتا می

 افتاد:  بسا ب  دان می چ  ،آورد  زبان نمی
 چشششششو آواز داد از دداونشششششد مهشششششر 

 روانششششش تمششششان نیششششایش نداشششششت 

 سششیه تشششت چششون نششامی یششودان شششنید   

 

 تششر تشششت جششادو بششه چهششر      دترتونششه 

 زبششششانش تششششوان سششششتایش نداشششششت 

 ریشششد   تهمشششتن سشششب  چشششون بشششدو بنگ

 (31: 1369، فردوسی)                           

پیونرد  شرود؛    دریاف  میبا یکدیگر های آنان    شتاهازطریق  جادو در سرش ، انبودن زن پری

 ،-ب  گمان ما همان پریان هستند نیز وجود داردک  در برخی جادوگرانی ک  - و چشم پری با آب 

بر نق  مهمی ک  در کشراورزی   علاوهزیرا آب » ؛کند  ها با باروری و زای  را تقوی  می  ارتتاط آن

ن ، پراکی و رسرتگاری،   زنردگی، رسرتاخیز، راز آفرری   اسر ، نمراد    داشرت  باستان و حیات جوامع 

نۀ بهش  زمینری و در  ای ک  در میا  و چشم ، نماد چشم ی اس  ، تجدید حیات و دگردیسباروری

 «اسر  مز تجدید حیات و رعمر مرگی، طول   سرچشمۀ حیات و بی جوشد؛  زندگی می پای درخ 

    (20: 1387پور، اسماعیل)

د، در وق بشرری ماننرد ناپدیدشردن را دار   توانرایی اعمرال مراف    یزن جادو همچنین، همانند پر

د کر   گیرر   ب  زنی زیتا در سر راه قهرمان قررار مری  خود با تغییرشکل  زن جادوها   بسیاری از داستان

سریرتی   ،شده نشران دهرد کر  پرریِ زیترا      خواست شده از پری باشد ک   دگرگونشاید همان تصویر 
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او وجرود دارد و ترلاش   و بیش  و قلع  نیز در  نخجیرگاههمچنین ارتتاط و پیوند با  ؛اهریمنی دارد

 کند   با پری را تقوی  می برای اغوای قهرمان نیز ارتتاط او

های تمران    ها و اسطوره  سان ک  در اف همچنان- آید  شمار می ب ها الگو کهنپری جز آنک  خود از 

برعهرده  نیرز  را  پهلروان نق  آنیمای  -گون و افسونگر وجود دارد  باستانی زنی زیتا، اله های   ندتم

در نقر      مبتر  و سرودمند آن باشرد و هرم    تواند در نق  می همو  صورتی دوگان  دارددارد ک  

چ  خروب و چر    ؛ آنیما خواهان زندگی اس » ان اس  رای منفی قهرمرک  نمودی از آنیمکار زیان

اد فرشرتۀ نرور   رصرورت نمر   بر  تواند   چ  زش  و پلید؛ درنتیج ، هم می ،ایندرا و خوشربد، چ  زیت

ایی، فرشتۀ رحم ، دختر زیتا باشرد و هرم   رصورت مار بهش ، هم سیرن، پری دری ب درآید و هم 

، مورنرو ) «مکرد   ان را مری رکند و شیرۀ جانش  ردان جوان را فریفتۀ خود میردیوی فریتکار ک  م ۀماد

1392 :63)  

ها شامل   سای » د تواند باش  سای  نیز میی الگو کهن ،اس بار  در شکل زیان ییآنیما ن جادو ک ز

صرورت افکرار و    بر  خرود را   ۀسرای غرایز حیوانی درون انسان بوده و بیانگر ماهی  حیوانی اس   

شرود  ایرن تمرایلات خرود را از       قتول واقع نمری  مورددهد ک  از سوی اجتماد   رفتارهایی نشان می

اه در سرای   ماننرد  ریشرۀ احسراس گنر      در ناهشیار شخصی باقی مری کنند و   دیدگاه عمون پنهان می

داد   خواهنرد دشرمن عینری نشران    صرورت یرک    ب شوند خود را   ها طرد می  نهفت  اس ، وقتی سای 

 بلکر  آن را  ،دهد  ها جنتۀ بیولوژیک نمی سای   یونگ ب  هستندی و مر، ها اساس غریزۀ جنس  سای 

 و شر ،چیزی ک  از دیدگاه اخلاق و اجتماد بنابراین هر ؛(82: 1388 )دارابی، «داند  اساساً روانی می

صرورت نمرادین    بر   هرای کهرن    شرود کر  در داسرتان     قتول اس ، سای  نامیده می غیرقابلمطرود و 

  زن جرادو  بدانیمتوانیم موجوداتی مانند اژدها، دیو و سایر موجودات اهریمنی را نمودی از آن   می

ای فرافکنری    صرورت پتیراره   بر  کر    اس های تاریک و سیاه آنیمای قهرمان   واقع همان جنت  نیز در

ولری   ،قتول نیس  مورداس  و رچند بخ  تاریک روان   سای  هنابود شود اوو باید ب  دس     شده

بررای شخصری     ،شروند   نمری قترول واقرع    مرورد ها هرچند اغل    سای زیرا  ؛شود گرفت نتاید نادیده 

 بدون وجود سای  نیرز  ؛ضروری هستند  همچنان ک  بدون وجود سیاهی، نور ارزشمند نخواهد بود

تمرامی شرر    بر  اگر بلک   ،دنتاید سرکوب شو   سای شوند  پد   های مبت  شخصی  دیده نمی  بخ 

 نابود شود  باید بود،



 225 پری در تقابل با شش شخصیت حماسی( ۀمعشوق پهلوان )بازشناخت صورت دوگان

 پهلوانای منفی شزن جادوان، آنیم -4

در شرویم     یرا وجر  منفری آنیمرا، مواجر  مری      زن جرادو  برا   و جهانگیرنام ، نام شهریاردر داستان 

در نخجیرگراه گروری زیترا    شرهریار   روزی پریران دارد   برا  ی، شتاه  بسیارجادوزن ، شهریارنام 

 بیند:  می
 یکششششی تششششور آمششششد بششششر شششششهریار

 سشششرافراز برداشششششت پیسشششان کمنششششد  

 

 ز سشششر تشششا بشششده پیکشششرش بُشششد نگشششار  

 تشششور آرد بشششه بنشششد بشششدان تشششا سشششر  

 (6: 1377منتاری  ونوی،)                      
 

 ی، تغییر شکل در قال  نخجیر اسر   های پریان برای دلربای  یکی از شیوه ،شد گفت همچنان ک  

ای شکارچی اس  کر  برر     شاهزادهشود،   های سلتی دیده می  لتاً در اسطورهنوعی از قهرمانان ک  غا»

اس ، در آنجا حیوان تغییر  نشدهگاه وارد آن  هیژشود ک  قتلاً   وارد جنگلی میاثر اغوای یک گوزن 

شرهریار  (  196: 1376، )استروس «شود  دهد و ب  ملکۀ پریان، یا چیزی شتی  آن تتدیل می  شکل می

 :اس  پی گور روان شده ک  در
 یکشششی دز بشششر افشششراز آن کشششوه دیشششد  

 بششششد  بششششیرسششششیده در آن قلعششششة  

 

 رسششید  کنگششرش مششی کششه بششر مششه سششر    

 سشششر پاسشششبان تشششا بشششه پشششای زحشششو   

 (6: 1377)منتششاری  ونششوی،                 
 

ای   در کنار چشرم  شهریار   اس  همان مرجانۀ جادو ،کشاند  ب  عنتر دژ می گوری ک  شهریار را

پهلوان اس  ک  ب   مرجان نیز  اوبیند    پیرمردی را می ،شود  هنگامی ک  بیدار میرود و   ب  خواب می

کر  جفر  مرجانر      را یدیو ،شود  شهریار  ناپدید میو  کشاند  را ب  قلعۀ خود میو او  دهد  غذا می

سرخاب دیرو را   جهانگیر نیزاز پری زیتا نشانی نیس ،  در منظومۀ جهانگیرنام  نیز  کشد  می ،اس 

 :شود  رو می  روب جف  اوملیخا و با  کشد  می
 یکشششی تلمشششت از کشششوه آمشششد پدیشششد  

 آن تیرتشششی جشششادویی ششششد عیشششان   در

 همشششی از دهشششانش ششششد آتشششش بشششرون

 

 را ندیشششد   کشششز جهشششان  کشششه از تیرتشششی  

 بشششرون کشششرد چشششون مشششار افعشششی زبشششان

 تشششو تفتشششی ز آتشششش بُشششدش انشششدرون  

 (221 :1380، ادحمشششش)                        
 

پرد از   نیز شهریار کند   رباید و با مشتی او را هلا  می  خنجر ملیخا را از دست  می ،جهانگیر

 شود:  بدون آب و غذا سرگردان می ،س  روز ک  در آن قصر جادوشده
 بیامششششد بششششرش روی ماننششششد قیششششر     پیشششر تنشششدهبشششه روز چهشششاره یکشششی   
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 بشششه تشششردن برافکنشششده قر شششی ز زر   

 ز روی ششششر ارژنششش  اورنششش  رفشششت 

 بششششرپ شششششهریار آمششششد آن دیوسششششار  

 ه    ا  داه بلایششششت مششششن افکنششششده  ه بشششش

 

 بمانشششد قمشششربدانسشششان کشششه در ششششر  

 بششد تششا بششه فرسششن  رفششت      از او بششوی

 چنشششین تفشششت کشششای نشششامور ششششهریار 

 اه  مشششر ایشششن چشششه ز بهشششر تشششو افکنشششده 

 (10: انمه)                                        

شرود ترا او را بر  تتراهی       جادوگر دیوسار، همان مرجان  اس  ک  در راه شهریار ظاهر مری  این

 اسر    آنهای فراوان در   و گنج انگیز او شگف گر با پریان، قصر مرجانۀ جادوپیوند دیگر   بکشاند

های   ها، خوان  کنند، از جمل  آن اس  ک  کاخ  م ایفا میهای تمان عال  هایی ک  پریان در قص   از نق »

: 1366، دلاشرو -)لروفر  «بخشرند   گنج و خواست  ب  دیگرران مری  و  آورند  گسترده و رنگین پدید می

تی  شر  ،شرود   قهرمران در آن سررگردان مری    ،ک  مانند هزارتوییمرجان  اسرارآمیز  قصر  (246-247

نفروذ   غیرقابرل قلعۀ خود را با طلسرم سررما   زن جادو    در جهانگیرنام  نیزهای عامیان  اس   داستان

 اس : کرده
 نودیششش  دژ آمدنشششد آن سشششه ت شششردبشششه 

 یکششی بششرف و بششاران و سششرما ز کششوه    

 

 نامششششداران فسششششرد ز سششششرما تششششن   

 برآمشششد کشششه تششششتند ت شششردان سشششتوه   

 (217-218: 1380)مشششششادح،                  
 

رود، نمرودی از    شدن اسم اعظم توسط جهرانگیر از برین مری    خواندهسرمایی سوزان ک  بعد از 

نیروهای اهریمنری دانسرت    جزء برف و سرما  ،چراک  در متون زرتشتی ؛بودن زن جادوس  اهریمن

برف و زمستان پربرف اهریمنی اس   برای همین اس  ک  اورمزد ب  زرتشر  دانرایی   »  اس  شده

  (128: 1387، زاده قلی) «هدی  کرد گشادن باران، بستن تگر، و برف و سن و ملخ و   

، خرود را بر    فری  دهرد شهریار را نتوانست   پلیدچهرۀ در ک   خود های  فری در ادامۀ مرجان  

خرود را چرون   » چنگ آورد ب  نیروی زیتایی زنان   ۀوسیل ب ا شهریار را آورد ت  درمیزنی زیتا شکل 

 عزن چشم مسافر چو بر جمال وی افتد/: آراستن و مرد را در نیمۀ راه افکندن، ب  امید آنک  «پری»

 ،کند  هندی معرفی میجوانی ک  خود را بهزاد   (53: 1381، مسکوب) «ل شود ب  اقام رحیل  بد

بر  نتررد برا    ات دهرد  شرهریار   نجبند از خواهد تا برادرش را   رود و از او کمک می  ار مینزد شهری

ب  شرکل  خود را او  ،جدا کند (مرجان  همان) خواهد سر از تن او  پردازد و هنگامی ک  می  سوار می

 :نمایاند  ب  او میمایل شاه   دختر هیتال فرانک،
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 شششششنیده بسششششی از دلیریششششت مششششن  

 تششششو کششششرد دلششششی آرزوی و ششششا   

 ز لشششکر چششو مانششدی جششدا ای سششوار    

 دلشششی دواسشششت تشششا آرمشششت در کمنشششد

 

 بشششه رسشششی فسشششانه بشششه هشششر ان مشششن   

 قشششده را فشششدای دیششششا  تشششو کششششرد   

 بدانگششه کششه رفتششی بششه سششوی شششکار     

 نششششینی بشششر افشششراز سشششرکش سشششمند   

 (22 :1377)منتششاری  ونششوی،                
 

 دهد:  نشان میرا در نترد  ییجادومرجان  صورت دیگر 
 دواسششت کششش زیششر آرد ز فیششو    همششی

 ب یسیششششد ابششششر سششششیه بششششر کمنششششد 

 ورا برترفششششت از بششششر فیششششو بششششرد  

 چنشششان بُشششد کشششه مرجانشششة دیوسشششار   

 

 کشششه ناتشششاه ابشششری بیامشششد چشششو نیشششو   

 کمنششششد از بششششر بششششا  هیتششششا  کنششششد

 برآمشششششد دروششششششیدن دار و بشششششرد  

 بیامشششششد بیشششششاورد ایشششششن کشششششارزار 

 (34: همشششششان)                                  
 

انک اسر  کر  گرره در کرار     رهاند، فر را میاو ابری سیاه ک  افکند و   کمند بر هیتال می شهریار

  دهمرراه سرپاه  وجرود دار    ب  نان راحیل  ب جادوگر دیگری  ،جهانگیرمقابل در افکند    شهریار می

ایرانیران  برای نابودی جهرانگیر، برر سرر    راحیل   گری اس    افسوندر  ،با پریان داردک  او شتاهتی 

 بارد: آت  می

 ز تشششاریکی آمشششد یکشششی رعشششد و بشششرق

 از آن رعشششد و بشششرق آتششششی برفرودشششت

 

 بلرزیشششد لششششکر ز پشششا تشششا بشششه فشششرق   

 بسششی مششرد و مرکششر ز آتششش بسششودت   

 (322: 1380)مشششششادح،                         
 

فرانرک  نرزد او کر  بر  خیرال       ب بندد،   بر او دل می شهریار ک  با دیدن صورت زیتای مرجان 

و  سازد  ، چهرۀ واقعی مرجان  را برملا میشنیدن نان پروردگارولی ؛ ندنشی  ی میرود و ب  مِ  اس  می

یعنی مرجانر ،   مای منفیبر آنی نیروی نان خداوند قهرمان داستان، با  شود  ب  دس  پهلوان نابود می

طلسم زنران جرادو را    ،آموخت  اس کند؛ همانند جهانگیر ک  با دعایی ک  از مسیحای عابد   غلت  می

ودی از سایۀ شهریار نیز باشد تواند نم  می دلیل تتاهکاری ب مرجانۀ جادو شود    شکند و پیروز می  می

ولری قهرمران داسرتان او را     ؛دارد  مری  براز شود و او را از رسیدن ب  کمال   ر سر راه او ظاهر میک  ب

شرانی  ن ک  روند  شمار می ب  یمای منفی جهانگیرآن نیزملیخا، راحیل  و لشکریان   دهد   شکس  می

اهر رگرون، نجیر ، پرا  و خروب ظر       از یک سو ب  چهررۀ الهر   » از دوگانگی پری و آنیما دارد ک 
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: 1374، )فوردهران  «شرود   مری ایان ررزه نمرشود و از سویی دیگر ب  چهرۀ ساحره، افسونگر و ه  می

57-76 ) 

ک  ب  شکل گرور، پیرمررد و    یافتن شکل تغییرتوانایی دارد؛  انپریهای زیادی با   ، شتاه مرجان 

سرکون  در  ؛ شردن  ناپدیرد  ؛شود  در کنار چشم  ظاهر میک   ،با آبارتتاط ؛ شود  جنگجو ظاهر می

یخرا و  ملشرود     مری موفق تلاش برای دلربایی در برابر پهلوان ک  مدّتی نیز و  های فراوان  گنج؛ قلع 

در آن نیرز  گرری اسر  کر       افسرون  ،، تنها پیوندی ک  با پریان دارنرد مرجانۀ جادوراحیل  برخلاف 

هماننرد  حتری   زن جرادو ایرن  شاید دلیل آنک    و سکون  در قلع  خدم  نیروی شر درآمده اس 

و  روایر  ایرن  عناصرر سرامی بر      و زیتایی نیز نردارد، ورود فرروان   گونگی پریمرجان ، نشانی از 

برا قردرت و همچنرین    جهرانگیر  هستند ک  چنین جادوانی آنیمای منفی   شدبااز اسطوره  شدن دور

آنران دیگرر    تواند بر آنان پیروز شود   می ،آید  ی رستم ک  در رؤیا ب  یاری او مییاری پیر فرزان  یعن

بودن در  ساکنو دادن طلسم بر سر راه قهرمان  قرارو  ندارند و جادوگریانگیز  عشقنشانی از پریان 

جرادوگران  ی از یرادآور  و سرایۀ قهرمران  هاسر  کر      نویژگری آ  ،دور از دسترسو  مرموزای   قلع 

  غربی اس های   افسان 
 قهرمانشش تقابو با های پری و زن جادو در   جدو  ویژتی

 
تاهرشدن 

   ناتهانی

 زیبایی

 کننده دیره    

دلربایی و 

ا وای 

 پهلوان

با    ارتباط

نن یر یا 

 نن یرتاه

ارتباط 

چشمه با 

 یا آد

فرزندآوری 

 از پهلوان

حضور 

در قصر 

 یا دژ

 * * _ * * * * تهمینه

 * * * * * * * شهرو

 _ _ _ * _ * * پریانشاه 
شاه  ددتر

 پریان
* * * * * * * 

 * _ * * * * * مرجانه

ملینا و 

 راحیله
* _ _ _ _ _ * 

ب  معنای آن اس  ک  ویژگی یادشده در روایر    :(–یعنی ویژگی موردنظر در روای  وجود دارد و نشانۀ ) :نشانۀ )*(

    وجود ندارد 
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 نتی ه -5

در شر  روایر    دارنرد   و ناخودآگراه  پیوندی ناگسستنی با اسطوره کهن حماسی، های   شخصی 

نامر ،    جهانگیرنامر ، بانوگشسرپ  برزونامر ،  رستم و سرهراب در شراهنامۀ فردوسری،    - مورد بحث

در بخر   وجرود دارد کر     «پرری » نان ب  شخصیتی ،اندر تقابل با قهرمان -شهریارنام  و فرامرزنام 

و نقر   شرود    ب  عشق گرفتار می قهرمانک    گیرند؛ یعنی زمانی   های حماسی قرار می  غنایی داستان

اساس نظریات  بر ،ژرفا یِشناس از دیدگاه روان  کند  عنوان یک معشوق و ن  پهلوان ایفا می ب خود را 

عناصرری   ،بشرر مشرتر  اسر     ودآگاه جمعی خود ک  در روان تمانها در ضمیر ناخ  یونگ، انسان

عنروان زنری افسرونگر کر  در      بر  د  پرری  شرون   مری  نامیده «الگو کهن»ک   دارندیکسان از مفاهیم را 

آنیمرا و یرا    کر   هاسر  الگو کهرن از های کهن حضرور دارد،    های بیشتر سرزمین  ها و افسان   داستان

اعتقرادات  نق  مبت  پرری، نمرودی از   صورتی دوگان  دارد   ک س  اقهرمان داستان نیز  آنیموس

و همچنرین شراه   ر شاه پریان تدخ تهمین ، شهرو،چنین تصویری در اس    ایرانیان پی  از زرتش 

ک  با زیتایی خود، پهلروان را دلتسرتۀ    شود  دیده می ،گشسپ اس نمودی از آنیموس بانوک  پریان 

 دوزی  آموختن سروزن ولی بانو با  ،شود  پیوندی برقرار نمیالتت  میان بانو و شاه پریان ؛ کنند  خود می

هرایی    دارای ویژگری  هرا     پریان در این داسرتان یابد  میپیوند  )گیو( درنهای  با آنیموس خود ،از او

 ؛ندسرت هارتتاط با آب و بیش  و نخجیر پیشگی و  عاشقجان اعمال مافوق بشری، زیتارویی، ان مانند

شروند، گراهی از     مری  اوروان هستند ک  موج  تکمیل بخ  زنانرۀ   پهلوانهمچنین آنیمای مبت  

، از هرا   داسرتان  در متون زرتشتی بررخلاف رسانند    یاری میب  او  یاشوند   می فرزندصاح   پهلوان

در شرهریارنام  و  ادو زن جر یرا  ان بردکار  پریر  اس  ک  این شدهیاد  شرورعنوان موجودات  ب  پریان

، حضرور  ییزیترا هایی از پریان، همچون   گاهی مانند مرجانۀ جادو نشان ؛ حضور دارندجهانگیرنام  

و گراهی   و تلاش بررای اغروای پهلروان را دارنرد    بودن در قلع   ساکن، چشم  و نخجیرگاهدر کنار 

و بخ   قهرمان و سایۀ ندارنداز پریان  نشان چندانی، جهانگیرنام  داستانو راحیل  در  مانند ملیخا

 باید مهار شوند   بنابراین؛ تاریک ناخودآگاه هستند

زیرسراخ   در   پرری    حضور  :بدین شرح اس  پری و زن جادو در ش  روای وجوه حضور 

 پریان  شاه:  مبت  آنیموس  آنیما/صورت    ب   پری   (سهراب   و   رستم) تهمین  (/برزونام ) شهرو: داستان

   زن    (و سرهراب   رسرتم  ) تهمینر   (/برزونامر      ) شهرو /(فرامرزنام ) پریان  شاه  دختر (/نام    بانوگشسپ)

 ( شهریارنام ) مرجان  (/جهانگیرنام ) سپاه راحیل -ملیخا)آنیمای منفی و سای (:  وجاد
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 مناب  -6

تحلیو دویشکاری پریان ، فشارکی، محسن محمّدی ؛، اسحاقانیرطغی؛ آقاخانی بیژنی، محمود -1

، 9-28صرص  ، 31ارۀ رشمر ، 16ادب غنرایی، سرال   پژوهشرنامۀ  ، ایی شاهنامهشهای  ن  در داستان

  1397ان رپاییز و زمستدانشگاه سیستان و بلوچستان: 

دانشرگاه  ، 5-23صرص  ، 13، شمارۀ 7سال  ایرانی، ، مجلۀ مطالعاتپهلوان بانو، آیدِنلو، سجّاد -2

  1387شهید باهنر کرمان، دانشکدۀ ادبیات و علون انسانی: بهار 

، چراپ هفرتم، تهرران:    پژوهی( شاهنامه)هفت تفتار در  وره تا حماسهاز اسط ، رررررررررررر -3

  1388 سخن،

  1376 تهران: مرکز،ل، ران خسروی، چاپ اوّ، ترجمۀ شهاسطوره و معنا ،استروس، کلودلوی -4

  1387 ، چاپ دون، تهران: سروش،بیانپ نمادین ؛اسطوره ،پور، ابوالقاسم اسماعیل -5

گسرتر و معاونر     سرخن مشرهد:   ،های ادبی از متون پیشین  فرهن  بازیافته ،ازاده، رضر  اشرف -6

  1386 ،پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

اه علون انسانی و ل، تهران: پژوهشگکراچی، چاپ اوانگیز  روح، تصحیح نامه بانوتشسپ، ننا بی -7

  1382 مطالعات فرهنگی،

 ۀپژوهشرنام ، یی داسشتان زا  و رودابشه  الگو کهنتحلیو  ،دممحپویا،  انصاری ؛، صادقتاییغج -8

بهرار و تابسرتان    :دانشرگاه سیسرتان و بلوچسرتان   ، 59-76صص ، 24 ۀشمار، 13ادب غنایی، سال 

1394  

  1395 نظیر، تهران: مروارید، بیمۀ احمد ، ترجزنان در شاهنامه ،مطلق، جلال خالقی -9

ادی، ، ب  اهتمان رستم پسر بهرران تفتری، تصرحیح میتررا مهرآبر     فرامرزنامه، خسرو کیکاووس  -10

  1382 ل، تهران: دنیای کتاب،چاپ اوّ

  1388 ، تهران: آییژ،ای( مقایسهشناسی شنصیت )رویکرد  های روان  نظریه ،دارابی، جعفر -11

  1372 رجمۀ اسماعیل فصیح، تهران: فاخت ،، تدودشناسی با روش یون  ،دانیلز، مایکل -12

  1375، چاپ دون، تهران: مرکز، سیمای زن در فرهن  ایران ،ستّاری، جلال -13

، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و شناسی تطبیقی  تحقیقی در حاشیة اسطوره ؛پریسرکاراتی، بهمن،  -14

  1350پاییز  :دانشگاه تتریز، 1-32صص (، 100-97)مسلسل  4تا  2 مارۀعلون انسانی، ش
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 ران: رشرد، ، چراپ دهرم، تهر   شناسی شنصشیت  ها در روان  ها و نظریه  مکتر ،شاملو، سعید -15

1390  

ل، ل، چراپ اوّ جلرد اوّ  ، ترجمرۀ سروداب  فضرایلی،   فرهن  نمادها ،گربران، آلن-شوالی ، ژان -16

  1379 تهران: جیحون،

جلرد دون، چراپ دون،    ، ترجمرۀ سروداب  فضرایلی،   فرهن  نمادها ،رررررررر ررررررررررررررر -17

  1384 تهران: جیحون،

، چراپ  دیمدمحیسر ، ترجمرۀ عیسری   های شنصیت  نظریه ،سیدنی آلن شولتز، ؛شولتز، دوان -18

  1384 هفتم، تهران: ویرای ،

 ، همدان: دانشرگاه بروعلی سرینا،   دیممح، تصحیح علی برزونامه ،رازی، خواج  عمید عطایی -19

1384  

 ، مشهد: سرروش اندیشرۀ پویرا،   های شاهنامه با رویکرد هرمونتی   عاشقانه ،غفوریان، هانی   -20

1388  

یراد میرراث   ، کالیفرنیرا: بن نودمطلق، دفتر  خالقی، تصحیص جلال شاهنامه ،فردوسی، ابولقاسم -21

  1369 ایران و انتشارات مزدا،

  1390 ل، تهران: زوّار،، چاپ اوّبندی نقد ادبی  ا و  و شبقه ،فضیل ، محمود -22

 پرور، تهرران: اوجرا،    یعقروب جمۀ حسین ، ترشناسی یون  ای بر روان مهدمق ،فوردهان، فریدا -23

1374  

  1387، چاپ اول، تهران: کتاب پارس ، فرهن  اساشیر ایرانی ،زاده، خسرو قلی -24

، تشاری  و تشاری    پشیش شنادت هویت زن ایرانی در تسترة  ،کار، مهرانگیز ؛لاهیجی، شهلا -25

  1381 تهران: روشنگران و مطالعات زنان، چاپ سون،

ل، وّ، ترجمرۀ جرلال سرتّاری، چراپ ا    های پریشوار  هصق زبان رموی ،دلاشو، مارگریر  -لوفر -26

  1366تهران: توس، 

ن: مطالعرات اسرلامی   ل، تهرا، چاپ اوّین سجادیدضیاءال، تصحیح جهانگیرنامه ،مادح، قاسم -27

  1380 دانشگاه تهران،
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ل، تهرران: پیرک   پ اوّ، تصحیح غلامحسین بیگدلی، چرا شهریارنامه ،غزنوی، عبمانمختاری  -28

  1377 فرهنگ،

  1389 ، تهران: آگ ،ای شاهنامه  درآمدی بر سادتار اسطوره ،مختاریان، بهار -29

 ، تهرران: اسراطیر،  داش تو سرا و چهارده تفتار دیگشر دربشارة اسشطوره    ،مزداپور، کتایون -30

1383  

چاپ دون،  ،هایی تازه در شاهنامه( )پژوهش هلوان و روان دردمندتن پ ،مسکوب، شاهرخ -31

  1381 تهران: طرح نو،

مهرجرویی، چراپ هفرتم،     ، ترجمرۀ داریروش  یون ، ددایان و انسان مشدرن  ،مورِنو، آنتونیو -32

  1392 تهران: مرکز،

، تهرران: علمری و   پیوند درد و اسطوره در ششاهنامه  ،خسروی، اشرف ؛کاظم دیسسوی، مو -33

  1389 فرهنگی،

، چراپ دون، تهرران:   هشا در ادبیشات فارسشی     واره  فرهن  اساشیر و داسشتان  ،، جعفریاحقی -34

  1386 فرهنگ معاصر،

 ل، تهرران: جرامی،  ف صردقیانی، چراپ اوّ  ، ترجمۀ لطیر روح و زندتی ،یونگ، کارل گوستاو -35

1379  


